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و سازمان همكاري شانگهاي :ايران
و ضدهژموني  هژموني

يوسفي اميرمحمد حاجي
*

مرضيه سادات الوند
**

 

 چكيده
مهـم، يكي از مباحـث 2001با تأسيس سازمان همكاري شانگهاي در سال

بهو فرامنطقهيا بازيگران منطقهواكنش ديگر  بزها قدرتويژه اي .گ بودري

در مورد سازمان همكـاري را دند موضع خودكركشورها تلاش اين هريك از

و سياست خـود  از. در قبـال آن مشـخص سـازند را شانگهاي تدوين ايـران

توانسـت تحـت اي مـي همجواري منطقـه سبببهجمله اين كشورها بود كه 

اعـلام كـرد خواهـانو سازمان قـرار گيـرد گيري اين پيامدهاي شكل تأثير

درو استاين سازمان عضويت در  و بالاخره موفق شد در اين راه تلاش كرد

سؤال اصـلي ايـن مقالـه.به عضويت ناظر در اين سازمان درآيد 2005سال 

در گذار بر تصميم ايران مبنيتأثيرين عاملتر مهماين است كه  بـر عضـويت

 
و روابط بين دكتر اميرمحمد حاجي* الملل دانشگاه شهيد يوسفي دانشيار گروه علوم سياسي

.(amyousefi@yahoo.com). باشد بهشتي مي
مي آموختة روابط بين يه سادات الوند دانشمرض ** . باشد الملل از دانشگاه شهيد بهشتي

(malvand60@yahoo.com).

.163-194، صص 1387سال سوم، شماره دوم، بهار پژوهشنامه علوم سياسي،
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چه بوده، اهداف ايران در عضويت در اين سازمان سازمان همكاري شانگهاي

و كدام نظريه بهتر مي تواند اين رفتار را تبيين نمايد؟ فرضيه اصـلي چيست

شـده در اسـتفاده از شـرايط ايجادو بـا تأثيرمقاله اين است كه ايران تحت 

يو ايجـاد فرصـت امريكـا تضـعيف هژمـوني جهـاني( الملل بينساختار نظام 

با)ساختاري  دنبـالبهاتخاذ سياست عضويت در سازمان همكاري شانگهاي،

هـاي كـه جـزء سياسـتـ در سـطح جهـاني امريكـا گرايي مقابله با هژموني

و چين نيزا  ـعمالي روسيه و در نتيجـه تضـمين امنيـت ملـي خـود هست

و نظريهوباشد مي مي مفهوم هژموني را هاي ساختاري بهتر توانند اين رفتار

مي. يندتبيين نما توانـد افزون بر اين، عضويت در سازمان همكاري شانگهاي

.در خاورميانه فراهم نمايدرا اي ايران هاي برقراري هژموني منطقه زمينه

سـازمان همكـاري شـانگهاي، سياسـت خـارجي ايـران،:هاي كليـدي واژه
.، خاورميانهامريكاضدهژموني، چين، روسيه،و هژموني
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 مقدمه
ق مذاكرات پن و قيزسـتان در آوريـلرج كشور چين، روسـيه، تاجيكسـتان، قزاقسـتان

سـازي اعتمادةنام موافقت«اي با عنوان نامه موافقتدر شهر شانگهاي، به انعقاد 1996

كـه بـه پيمـان شـانگهاي يـا منجـر شـد»در زمينه نيروهاي نظامي در مناطق مـرزي 

ـ پنج معروف  ـ پنج در سال جلسات بعدي اعضاي شان.دگرديشانگهاي هـاي گهاي

، اعضـا بـه 2001كه در پنجمين جلسـه در پـانزدهم ژوئـن بعد نيز ادامه يافت تا اين

ايـن سـازمان در واقـع تأسـيس. گرفتنـد تصميم تأسيس سازمان همكاري شانگهاي

بـراي مقابلـه بـا گرايي بود كه از ديد بسياري از محققـان، ين منطقهنخستةدهندنويد

هـدف اصـلي. گرفـت سنتي در جهان پساجنگ سرد شكل مـيرتهديدهاي امنيتي غي

آن اين سازمان همان تروريسـم، شـده، مبـارزه بـا سـه شـرّ بيـان گونه كه در منشور

.دبوگراييو افراططلبي جدايي

 واكـنش ديگـر گيري اين سازمان، يكي از مباحثي كـه اهميـت داشـت با شكل

بهو فرامنطقهاي بازيگران منطقه گرايـي، معمولاً منطقه.ي بزرگ بودهاتقدرويژه اي

و تشكيل سازمان و پيمان همگرايي جديد ويـژه آنهـا كـه بيشـتربه(اي هاي منطقه ها

و امنيتي دارند تواند معلول بسـياري عوامـل باشـد، امـامي هرچند،)خصلت سياسي

و فرامنطقه موجب پيامدهايي در سطوح منطقه بر اين اسـاس، هريـك. شودمياي اي

و فرامنطقه از كشورهاي منطقه سـازمان نسـبت بـه دند موضع خـودكراي، تلاش اي

و سياست خود را همكاري شانگهاي  از. در قبال آن مشخص سازندرا تدوين ايـران

 تـأثير توانسـت تحـت اي مـي همجـواري منطقـه سـبببهجمله اين كشورها بود كه 

به رويكرد اصلي ايـران بعـد از با توجه. گيري اين سازمان قرار گيرد پيامدهاي شكل

و بـا توجـه بـه سياسـت)1(اي انقلاب اسلامي در عدم عضويت در اتحادهاي منطقـه 
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و سياسـت عـدم تعهـد،،بر اصل نه شرقي خارجي اين كشور مبتني  نظـر بـه نه غربي

در رقابـت وجـه هـيچ بـه تـا داردرسيد ايران خـود را از ايـن سـازمان دور نگـه مي

تنها دوري از اين سـازمان نبـود،نه،اما سياست ايران. ير نشودي بزرگ درگها قدرت

و بالاخره. بلكه اعلام كرد خواهان عضويت در آن است ايران در اين راه تلاش كرد

و در حـال حاضـر 2005موفق شد در سال  به عضويت ناظر در اين سازمان درآيـد

.عضويت كامل در اين سازمان است دنبالبهجدي شكلبهنيز 

گـذار بـر تأثيرين عامـل تـر مهمبه عبارت ديگر سؤال اصلي مقاله اين است كه

اهداف ايـران؟بر عضويت در سازمان همكاري شانگهاي چه بوده تصميم ايران مبني

و كدام نظريه بهتر مي تواند ايـن رفتـار را تبيـين در عضويت در اين سازمان چيست

اسـتفاده از شـرايطو بـا تـأثير ند؟ فرضيه اصلي مقاله اين است كـه ايـران تحـتك

و ايجـاد يـك امريكـا تضعيف هژموني جهاني( الملل بينشده در ساختار نظام ايجاد

 دنبـالبه، با اتخاذ سياست عضويت در سازمان همكاري شانگهاي)فرصت ساختاري

هاي اعمالي روسـيه كه جزء سياست(در سطح جهاني امريكاگرايي مقابله با هژموني

مي)ستهو چين نيز  ووباشدو در نتيجه تضمين امنيت ملي خود مفهوم هژمـوني

مي نظريه افزون بر ايـن، عضـويت. نندكتوانند اين رفتار را تبيين هاي ساختاري بهتر

در هاي برقراري هژموني منطقه تواند زمينه در سازمان همكاري شانگهاي مي اي ايران

.خاورميانه را فراهم نمايد

و وارسي صحت براي بررسي اين ، ابتـدا بـا اسـتفاده از رويكـرد فرضـيه سؤال

پـس از جنـگ دوم الملـل بـين ساختاري، به بررسي مختصر شرايط ساختاري نظـام

ميمي» هژموني«از مفهوم گيري بهرهجهاني با  و نشان دهيم مفهـوم هژمـوني پردازيم

ميو نظريه ان در پيوسـتن توانند سياست جمهوري اسلامي اير هاي مربوط به آن بهتر

گيـري سـازمان شـكل بـه بخـش دوم. ننـدكبه سازمان همكاري شـانگهاي را تبيـين 

در بخـش سـوم. پـردازد مـي الملـل بـين همكاري شانگهاي در شرايط جديـد نظـام 

و اهـداف تأثيرعامـل(سياست خارجي جمهـوري اسـلامي ايـران  بـر مبتنـي) گـذار

، مـورد الملـل بـين نظـام عضويت در سازمان همكاري شانگهاي در شـرايط جديـد 

و نتيجه. گيرد بررسي قرار مي در گيري، به چشـم بخش چهارم انـداز هژمـوني ايـران

.كند خاورميانه اشاره مي
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و سياست خارجي ايران الملل بينساختار نظام: چهارچوب نظري
به سـه گـروه بيشتر گذار بر سياست خارجي تأثيرهاي مختلف در مورد عوامل نظريه

هـاي تلفيقـيو نظريـه)2()فردي(هاي رفتاري، نظريه)ساختاري(سيستمي هاي نظريه

و رفتاري دارند، قابـل تقسـيم هسـتندهم كه سعي در به در. پيوستن عوامل سيستمي

و نيـتيبازيگر عنوانبهسطح رفتاري، توجه اصلي به عامليت انساني داراي قصـد

و نظام بـاور گذار سياستدر اين سطح،. است ين عامـل تـر مهـم عنـوان بـهن آنـا1ان

از. گيـرد دهنده به سياست خارجي مورد توجـه قـرار مـي شكل سـطح دوم عبـارت

. يابنـد تعامـل مـي الملـل بينها با نظامي است كه از طريق آن دولتالملل بينساختار 

و ساختار به كنش و قصد، شـكلبه بيشترها در سطح رفتاري صورت مستقل از نيت

درها ديگر، كنش به عبارت. دهد مي ميةزمينو رفتارها مت ساختار درك و ازأشوند ثر

ـ ساختاري نظر افكنده،در سطح سوم. آن هستند . شودميبه پيوند دو سطح رفتاري

ـ ساختاري است و نه ساختاري بلكه رفتاري .اين سطح نه رفتاري

هـاي يـه نظربه بيشتربرخي براي تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

به توضيح الملل بيناند با توجه به تحولات نظامو سعي كردههساختاري توجه نمود

برخـي ديگـر از)3(.گيـري سياسـت خـارجي ايـران بپردازنـد در جهـت هـاي نوسان

پردازان براي تبيين سياست خارجي ايران توجه اصلي خود را به عوامل داخلي نظريه

آنو سياسـت خـارجيهو رفتاري معطوف داشـت  ايـران را ادامـه سياسـت داخلـي

و سـاختاري برخي ديگر از نظريه)4(.اند دانسته پردازان نيز به هـر دو عوامـل رفتـاري

و سعي كرده و توجه نموده ي، بـه المللـ بـين اند با تلفيقي از عوامل مختلـف داخلـي

)5(.تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بپردازند

و رفتـار خـارجي ايـران در اين مقاله براي بررس :مـورد مطالعـاتي(ي سياسـت

مي)عضويت در سازمان همكاري شانگهاي به عبارت. بريم، از نظريه ساختاري بهره

سياست خارجي ايران را با تحولات در سطح سـاختار نظـام توانميديگر، معتقديم 

و سيا. تبيين كردبهتر، الملل بين سـت خـارجي اين نظريه بر اين باور است كه رفتار

هـا بـا از ايـن رو، دولـت. شـودميشكل داده الملل بينكشورها توسط شرايط نظام 

 
1. Belief System 
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و جايگاهشـان در را هايي سياست الملل بينتوجه به الزامات نظام براي حفـظ خـود

يكي از نگارندگان در جـاي ديگـر بـا اسـتفاده از نظريـه.ندگيرميدر پيش آن نظام 

و، به تبوالتزرئاليسم ساختاري  يين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پرداخته

گيـري قطبـي، بـر سـمت نشان داده كه چگونه تغيير نظام دوقطبي به نظام شـبه تـك 

در اين مقاله اين كـار را بـا اسـتفاده از)6(.گذار بوده استتأثيرسياست خارجي ايران 

از)1: كـه عبارت ديگر، با مفروض گرفتن اينبه. دهيم مفهوم هژموني انجام مي پـس

و الملل بينجنگ دوم جهاني به بعد، يك نظام  ايـن نظـام)2هژمونيك وجود داشته

 يـا1دهيم چگونه ايـران از برخـي مقـاطع هژمونيك رو به افول بوده است، نشان مي

انـد، در راسـتاي ناميـده2»هـاي سـاختاري فرصـت«پردازان نظام جهـاني چه نظريهآن

ملپيشبرد منافع ملي خود به صو و تضمين امنيت به صورت خاص، بهـرهيرت عام

)7(.برده است

كـار بـه هم در مباحث داخليآن آنتونيو گرامشيين بار نخستمفهوم هژموني را

اي مـبهم هسـت كـه موجـب، مفهوم هژموني گرامشي به انـدازه هاروياز ديد. برد

از از ديد او، دو تعبير از هژموني با اسـتفاده)8(.تعابير مختلف شود از آراي گرامشـي

آن: همه مشهورتر است مينخست آن اسـت كـه معنـاي بـه گويند هژموني كه برخي

اين تعبيـر از هژمـوني در مقابـل. قدرت سياسي حاكم، مورد رضايت هم واقع شود

در تعبيـر دوم،. گيـرد قرار مـيـ قدرت سياسي كه با زور حاكم شدهـ مفهوم سلطه 

و رضـايت اسـت كـه در اجـراييخاصگويند هژموني تركيب برخي مي از اجبـار

ي گرامشـي، هـا ديـدگاه امـا بـه ادعـاي اكثـر مفسـرانِ. قدرت سياسي، آميخته است

بـه)9(.از تسلط همراه بـا رضـايت است ين تعبيري كه از هژموني شده عبارتتر مهم

به معنايبهعبارت ديگر، هژموني  و و يك نظام كنترل اجتماعي ويژه كنتـرل طبقـات

در ايـن نظـام اجتمـاعي،. جامعه بـدون اسـتفاده از زور اسـت دستيِ هاي پايينوهگر

و اقتصادي خـود را رضـايتمندانه  و زيردست بودن سياسي طبقات پايين جامعه تابع

تـوان مـي. كه نظم اجتماعي يا جهاني موجود را زير سؤال ببرنـد پذيرند بدون اين مي

ـ رواني شامليگفت اين وضعيت هژموني وضعيت نـوعي پـذيرش نظـم اجتمـاعي
 
1. Conjunctures 

2. Structural Opportunities 
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از ديـد)10(.شـكار هـم نيسـتآ كه البته ضـرورتاً است اي از آن نظم سياسي يا جنبه

را بپذيرنـد، ايـنآن بينـي اي باشد كـه ديگـران جهـان گرامشي اگر نيروي اجتماعي

.نيروي اجتماعي داراي هژموني است

در تحليـل اسـتفان گيـلو رابـرت كـاكس مفهوم هژموني توسط افرادي چون

دو الملـل بينهاي روابطيهدرنظرالبته. نيز مورد استفاده قرار گرفت الملل بينروابط 

و ليبرالـييهنظربهمربوط نخستتعبير:شودميتعبير از هژموني ديده هاي رئاليستي

امـا ديـدگاه دوم. است كه در چهارچوب نظريه ثبات هژمونيك تبلـور يافتـه اسـت 

كهها توسط نوماركسيست  الملـل بـين پردازان نوگرامشين در روابطيهنظربهيا كساني

راةنقط.ه شده استئاند، ارا معروف شده اشتراك هر دو نظريه اين است كه هژموني

بـه عبـارت ديگـر، هژمـوني همـان تسـلط همـراه بـا. برندميكاربهدر مقابل سلطه 

دو. رضايت است  ـدر آن تفاوت اين د قـدرت مسـلط يـا است كه گروه اول معتقدن

بي تا در زمان شودميوارد صحنهيهژمونيك بدون منافع خاص ي، الملل بين ثباتيِ هاي

البتـه قـانون(مجري قـانون عنوانبهبه عبارت ديگر هژمون. رهبري را برعهده گيرد

آن شـود مـي انـد، تلقـي كه همه آن را پذيرفته) طرف بي و در برخـي مـوارد وجـود

بييهاما نظر. ضروري است ي را المللـ بينطرفي هژمون در عرصه پردازان گروه دوم،

و نمي )11(.ي هستندالملل بينآن در رهبريةنشان دادن منافع پشت پرد دنبالبهپذيرند

پـس از جنـگ دوم جهـاني امريكـا پـردازان قبـول دارنـد هر دو گروه از نظريه

وو همچنـينآندر مـورد شـكل هرچندبوده است، الملل بيننظام هژمونيِ صـعود

به برتري قدرت هژمون هاي رئاليستي صرفاً نظريه. با هم اختلاف نظر دارند افول آن

و معتقدند اگر كشوري تنهـا قـدرت برتـر باشـد آن را مـي  تـوان هژمـون نظر دارند

ب سـبببههاي نوماركسيستي اما نظريه)12(.ناميد عـد رضـايت در هژمـوني تأكيـد بـر

بـراي. پس از جنگ دوم جهاني هژموني واقعي نبوده اسـتكاامريمعتقدند هژموني 

بـر واقعي در نظـام جهـاني بايـد مبتنـي نيِ هژمو هرچند«: معتقد است1نمونه، آريغي

هم حاصلبا قدرت جمعي باشد كه در آن بازي  و اطـرافةجمع مثبت وجود داشته

مي تنهاو نه  ازبه امريكابرند، اما هژموني هژمون، سود جنـگ دوم جهـاني ويژه پس

 
1. Arrighi 
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و رضايت قرار داشته است مبتني معتقـد اسـت سمير امـين يا)13(.»بر تركيبي از اجبار

كـه مـدعي افـول را هـايي نظريـه هرچنـد بـوده1داري يك هژموني نادرست امريكا

و)14(.كنـد نقـد مـي،هستند امريكاهژموني  ايـن مقالـه بـا جمـع ديـدگاه رئاليسـتي

مينوماركسيستي معتقد است زمان توان به يك كشور هژمـون گفـت كـه در نظـامي

تنهـا قـدرت برتـر)اي در سـطح منطقـه(ي الملل بينيا نظام) در سطح جهان(جهاني 

و رضايت است اش مبتني باشد كه برتري به عبـارت ديگـر، اگـر. بر تركيبي از اجبار

د، بـر رضـايت نباشـ قدرت برتر ديگري وجود داشته باشد، يا اگر برتـري آن مبتنـي 

ن .شودميهژمون محسوب

پس از جنگ دوم جهاني ايـن امريكاهژمونيةاز ديد اين مقاله نيز ويژگي عمد

دربوده كه اجب و اجماع در رهبري جهاني آن بـه عبـارت ديگـر،؛هم آميخته استار

و همچنين رضايت براي پيشبرد رهبري جهاني بهره برده اسـت امريكا البتـه. از زور

و رهبري جهانياناز ديد هاروي، هم به امريكاگونه كه استفاده از اجبار در سياست

مي شودميوفور ديده جهـان ناميـد، امـا توان آن را تنهـا دولـت يـاغيِو از اين رو

سـت توان نمـي امريكـا رضايت نيز نقش كليدي داشته زيرا اگر رضايت نبود هژموني 

)15(.كنون ادامه داشته باشدتا

در مـورد والرشـتاين نظريـه)و همچنـين تكميـل(ده از در اين مقاله بـا اسـتفا

مي امريكاهژموني  دهيم ايـن هژمـوني داراي پس از جنگ دوم جهاني تاكنون، نشان

و افولي بوده است از امريكـا مرحله صـعودي هژمـوني جهـاني. دو مرحله صعودي

و تا اواخر دهه  1968 امـا پـس از)16(ادامه دارد 1960بعد از جنگ دوم جهاني آغاز

در ايـن،به ادعـاي نگارنـدگان. شودميشروع امريكاميلادي، مرحله افولي هژموني

بعضـيةكـه مـورد اسـتفاد اسـت هاي ساختاري قابل مشاهده مرحله برخي فرصت

.منافعشان قرار گرفته است تأمينبرايـ از جمله ايرانـها دولت

و هاروي معتقدند ايجا نظريه در نظام امريكاد هژموني پردازاني چون والرشتاين

در امريكـا هژموني،هاروي. داراي يك روند طولاني تاريخي بوده است الملل بين را

با عنـوان 1945-1970با عنوان صعود امپرياليسم بورژوازي، 1870-1945سه مقطع 

 
1. False Hegemony 
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بـا عنـوان هژمـوني نـوليبرال، مـورد بررسـي قـرار 1970-2000و امريكـا هژموني

در از ركـود اقتصـاد امريكـا اين نيز معتقد است هژمـوني والرشت)17(.دهد مي جهـاني

و. آغاز شده است 1873 و امريكـا از ديد او، از اين زمان افول هژموني بريتانيا آغاز

بهتر بزرگآلمان با كسب سهم بـه. سوي هژمـوني گـام برداشـتندي از بازار جهاني،

در نظـراز 1914تـا 1873هـايو آلمان در فاصله سـال امريكاعبارت ديگر،  سـهم

و به مركز  ي اقتصـادي عمـده ماننـد هـا بخـش توليد جهاني از بريتانيا پيشي گرفتند

و اتومبيل و. درآمدند) در آلمان(و پتروشيمي) امريكادر(فولاد جنـگ جهـاني اول

 ـايجاد يك امپرا دنبالبهدوم موجب شد آلمان كه  و ت وري جهـاني بـود از پـا درآيـد

ربتوان امريكا و اقتصادي جهاني در  هرچنـد.س آن قرار گيردأد با ايجاد نظام سياسي

و شوروي در مقابله با آلمـان نـازي در جنـگ دوم در جبهـه متحـدين قـرار امريكا

كه سبببهاهداشتند، اما بعد و نظـامدرختحولاتي ي المللـ بـين اد از هم جدا شـدند

در بلـوك قدرت هژمون امريكاد، جدييِالملل بيندر اين نظام. جنگ سرد ايجاد شد

)18(.سوم كره زمين گسترش داشتغرب بود كه تقريبا بر دو

پـردازان نوگرامشـين معتقدنـد، هـر هژمـوني همـزاد گونـه كـه نظريـه اما همان

روةبه عبارت ديگر، هژموني سازند. ضدهژموني است و از ايـن ضدهژموني اسـت

دوم جهـاني رخ داد، همزمـان تحـولاتي كـه پـس از جنـگ سبببه امريكاهژموني 

و)19(.فرآيند افول خود را نيز آغاز كرد از ديد والرشتاين، چهار تحول موجب سايش

بهش امريكاچالش هژموني  ترتيـب عبارتنـد از جنـگ ويتنـام، انقـلاب جهـانيد كه

البتـه نگارنـدگان. 2001و حادثه يازدهم سپتامبر 1989، فروپاشي شوروي در 1968

نيـز بايـد در ميـان عوامـل 1979د كه انقـلاب اسـلامي ايـران در سـال بر اين باورن

،پـس در مجمـوع. گنجانيده شود كه توضيح آن خواهد آمد امريكاچالشگر هژموني 

آنش امريكاپنج عامل موجب افول تدريجي هژموني جهاني د كـه در زيـر توضـيح

.آيد مي

وي امريكـا والرشتاين بر اين باور است كه شكسـت و نخسـت تنـام در جنـگ ين

اتر بزرگ اهميت جنگ ويتنام در اين بـود كـه. بود مريكاين ضربه به هژموني جهاني

براي شكسـت مـردم ويتنـام)اي جز سلاح هستهبه(از تمام توان نظامي خود امريكا

و فرانسه نيز جنگيده بودند( استفاده كرد اما نتوانست موفق) كه قبلاً با استعمار ژاپن
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و پرسـتيژ جهـانيتر بزرگاين. شود وارد امريكـا ين ضربه را بـه اعتمـاد بـه نفـس

 شـود مـي محسـوب امريكـا اين جنگ همچنين ضربه بزرگ اقتصادي براي. ساخت

شد امريكاذخاير طلاي زيرا تقريباً« )20(.»در اين جنگ هزينه

را 1968وقـايعبا امريكادومين ضربه به هژموني در غـرب كـه والرشـتاين آن

ج« شد، به امريكانامدمي» هانيانقلاب مـ. وارد در فرانسـه كـه بـه 1968هحـوادث

در ژنرال دوگلسقوط  و حوادث همزمان بـا آن ، انگلسـتان، ايتاليـا، امريكـا انجاميد

و كشورهاي ديگر، در واقع حادثـه يـا عنوانبهمكزيك، بلژيك، لهستان، يوگسلاوي

.ي ديگـر بسـازد شـكل بـها را كه قصـد داشـت تـا دنيـ شودميانقلابي جهاني تصور 

و جهـان سوسياليسـتي، محافظـه بيشترهاي اين انقلاب ايدئال . گـرا بـود سـوم كارانـه

و آغـازي بـر حـوادث دهـه 1968انقلاب جهاني پاياني بر ثبات پس از جنگ سرد

از. بود الملل بيندر نظام 1970 وتر مهميكي ين مسائل مـورد اعتـراض دانشـجويان

امپرياليسـم/تنها هژمـونينه 1968انقلاب. جنگ ويتنام بودحوادث در اين كارگران 

و كشورهاي ديگر بلكه تباني اين كشور با شوروي در يالتا را نيز امريكا را در ويتنام

كه نامه توافقهاي اين مسئله موجب تضعيف پايه)21(.محكوم كرد  امريكـا يالتا گرديد

پس هاي نظام جهانيِ پايه .از جنگ دوم را بر آن قرار داده بود تحت هژموني خود

ةسومين ضربه از ديد نگارندگان، توسـط انقـلاب اسـلامي در ايـران بـر پيكـر

در در واقــع همــان. نواختــه شــد امريكــاهژمــوني  گونــه كــه هاليــدي بيــان كــرده

و كـرده سـومي بـر اثـر انقـلاب، سـقوط، حداقل چهارده دولت جهان1980-1974

اي بـا اشـاره بـه آريغـي در مقالـه)22(.به قـدرت رسـيدند هاي انقلابي ملي حكومت

و اشاره بـه انقـلاب امريكاشكست  و شـورش در جنگ ويتنام در هـا هـاي مختلـف

يكـي از ايـن)23(.دانـد مـي امريكـا اي قوي از افول هژمـونين را نشانهآجهان سوم، 

ايـن بـود كـه ين ويژگي انقلاب اسلامي ايـرانتر مهم. ها در ايران اتفاق افتاد انقلاب

و خواهان تغيير وضع موجود گرديـد الملل بيننظام  . موجود را مورد چالش قرار داد

مي امريكاتنها اين نظام جهاني نه و. شـد بلكه شوروي را نيز شامل انقـلاب اسـلامي

در،برتـرين قـدرت نظـامي عنوانبه امريكاتداوم آن در ايران نشان از عدم موفقيت 

دو به مي طوربه. جهان سوم دارددر كوچكيلتزانو درآوردن توان گفت بـه خلاصه

آن.شد امريكادو دليل انقلاب اسلامي موجب تضعيف هژموني  كه بـا وقـوع نخست



مك
نه

زما
سا

نو
يرا

ا
ي

ها
نگ

شا
ي

ار
:

ني
مو

هژ
ضد

يو
مون

هژ

173

و سرنگوني حكومت پهلوي كه متحد  امريكـا در منطقه بـود، امريكاانقلاب اسلامي

هايو اين هزينهمستقيم در منطقه مهم خاورميانه حضور پيدا كند طوربهمجبور شد

و امريكا كـه انقـلاب دوم اين)24(.دبخشيرا تسريع امريكاهژموني افول را افزايش داد

مخالفت با نظام دوقطبي در قالب شعار(هاي سياسي هايي در عرصه رمانآاسلامي با 

ـ نه غربي  و مخالفـت بـا(، اقتصادي)نه شرقي سياست خودكفايي اقتصـادي ايـران

از هـاي اقتصـادي مطـرحو ديگر ويژگيگرايي فرهنگ مصرف شـده بلافاصـله پـس

و غربيامريكاهاي فرهنگي مخالفت با ارزش(و فرهنگي) انقلاب ، در مقابله بـا)يي

مي امريكامنافع به قرار و )25(.دكرويژه مشروعيت آن را تضعيف گرفت

و برخلاف تصور غالب، فروپاشي شوروي نيز موجب چالش از ديد والرشتاين

و هرچندفروپاشي شوروي.دش امريكاوني هژم و منبـع تهديـدتر مهمتنها ين خطـر

از امريكـا ين توجيه ايدئولوژيك براي هژمونيتر مهمرا از بين برد، اما امريكا را نيـز

ةبه عراق شد كه نتيجـ 1991اين از ديد والرشتاين موجب حمله سال. ميان برداشت

و سرنگوني صدام نبـود وا. آن شكست ابرقـدرت جهـاني عنـوان بـه امريكـا قـع در

آيـا يـك قـدرت هژمـوني«. اي را شكست دهـد نتوانست يك قدرت متوسط منطقه

دسـت بـه تسـاوي تواند راضي به اين باشد كه در مقابـل يـك قـدرت متوسـط مي

بـا اسـتدلالي متفـاوت، معتقـد اسـت فروپاشـي هرچنـد سمير امـين نيـز)26(.»يابد؟

 امريكـا شدن به رهبـري داري در مرحله جهاني مايهكمونيسم موجب چالش نظام سر

واگرايـي سـبببهشده جهاني داريِ از ديد او، بحران كنوني در اقتصاد سرمايه)27(.دش

و افول سه زيرسيستمي است كه مبناي رشد اقتصادي پس از جنگ دوم جهاني بـود 

دونگ يعني دولت رفاه در غرب، رشد اقتصادي جهان سوم در چهارچوب پروژه بانـ

امـين معتقـد. شوروي در بلوك شـرق» دار داري بدون سرمايه سرمايه«و مدل اقتصاد 

گذاشـت تـا چهـره خشـن داري جهاني را باز است فروپاشي شوروي دست سرمايه

و ايـن مرحلـه  خود را بار ديگر نشان دهـد كـه در حـال حاضـر شـاهد آن هسـتيم

و بحـران جهـان جديدي از تضادهاي دروني سـرمايه  مطلـب ايـن؛ي آن اسـت داري

و همچنـين سرمايهةمدت طبق ممكن است در راستاي منافع كوتاه هرچند دار جهاني

هژموني نادرست اين كشـور اسـت، زيـرا آن را مجبـورةدهند باشد، اما نشان امريكا

البته امين بر اين بـاور نيسـت كـه هژمـوني)28(.كند به اقدامات نظامي روي آورد مي
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از امريكا )29(.بين خواهد رفت به زودي

و حمله تروريسـتي بـه نيويـورك 2001در سال امريكاآخرين چالش هژموني

مي ين نتيجهتر مهم. اتفاق افتاد توان گرفت اين بود كه مخالفت بـا اي كه از اين حمله

و در واقع مشروعيت آن زير سـؤال رفتـه اسـت امريكا . در عرصه جهاني زياد شده

و قدرت نظامياامريكاين مسئله موجب شد شوبه استفاده از زور اشـغال.دمجبور

و سپس عراق نشان از اين واقعيت دارد بنابراين نگارندگان بر اين باورنـد. افغانستان

ازنآةگسـتردةدر حـال حاضـر اسـتفاد امريكـا ين نشانه تضـعيف هژمـونيتر مهم

ي، المللـ بـين هـدات، مخالفت بـا معا امريكاگرايي يكجانبه. آميز استابزارهاي اجبار

و عدم موفقيت در اجبار يك قدرت منطقه اي ماننـد حمله به افغانستان، اشغال عراق

و منافع در ايران   امريكا، همگي نشان از تضعيف جدي هژمونيآنتبعيت از اهداف

)30(.دارد

يواقعيت انكارناپـذير امريكاكه روند افول تدريجي اين مقاله ضمن پذيرش اين

بر اين باور اسـت كـه)چنان تنها ابرقدرت جهان استهماذعان دارد هرچند(است،

ي از المللـ بـين براي ديگر بازيگرانيهاي ساختار در خلال اين روند افولي، فرصت

ايران نيز در تقاضا براي پيوستن بـه سـازمان همكـاري.ه استجمله ايران ايجاد شد

به عبـارت ديگـر، سياسـت.مداستفاده از اين فرصت ساختاري برآ دنبالبهشانگهاي 

ايران در پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي كـه خـلاف اصـل اساسـي سياسـت 

در اين زمينه يعني ايجاد فرصـت،اي بود خارجي آن در نپيوستن به اتحادهاي منطقه

، قابـل امريكـا ساختاري براي حركت ضدهژمونيك در مقابل هژمـوني رو بـه افـول 

و ضـدو مفهوم هژمون تبيين است و نظريـهي هـاي عمـدتاً اقتصـاد سياسـي هژموني

مي ويژه نوگرامشينبه الملل بين در مجمـوع. ننـدكتوانند اين رفتـار را تبيـين ها بهتر

و روسيه اولويت به عنوانبههاي جديد سياست خارجي چين ويژه دو قدرت جهاني

از امريكاتأكيد بر مقابله با نفوذ  گيـري لفت با شـكلو مخاسويكدر آسياي مركزي

و چـالشتك الملل بيننظام  هـاي هژمـوني قطبي به رهبري اين كشور از سوي ديگر

ازبه امريكا شامل عدم موفقيت طرح خاورميانـه(سپتامبر11ويژه در خاورميانه پس

و افغانسـتان امريكايويژه درگير بزرگ به را)در عراق ، فرصـت سـاختاري مناسـبي

و مـي آورد كه كشوره وجود به آن اي ديگر قدرت مانور بيشتري پيدا كرده تواننـد از
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ب .رندگيدر راستاي منافع ملي خود بهره

گيـري سـازمان همكـاري هاي شـكلي بعدي ضمن اشاره به زمينهها بخشدر

زمان، از ايـن دهيم چگونه ايران با تقاضاي عضويت در ايـن سـا شانگهاي، نشان مي

ــردا شــده بهــرهفرصــت ســاختاري ايجاد ــردب و. ري ك ــاني ــين در بخــش پاي همچن

و نظري، چشم نتيجه ايـرانةانداز اسـتفاد گيري، با استفاده از اين چهارچوب مفهومي

اي خـود در خاورميانـه را بررسـي از اين فرصت ساختاري در ايجاد هژموني منطقه

.كنيم مي

 الملل بيندر بستر تحولات ساختاري نظام گيري سازمان همكاري شانگهاي شكل

بـا گردهمـايي،سازمان همكاري شانگهاي با هدف مبارزه با تهديدات امنيتي جديـد

و تاجيكستان در   1996در سـال سران كشورهاي روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان

ـ در .ا بـه عرصـه ظهـور گذاشـتپـ5شهر شانگهاي، تحت عنوان گروه شـانگهاي

مي ريشه در هاي اساسي تشكيل اين سازمان را جريان مذاكرات مرزي شـوروي توان

و تلاش براي عادي دوو چين )31(.دكردنبال 1980جانبه در دهه سازي روابط

و همسـايگان آن در منطقـه آسـياي1طي پنج اجلاس در قالب اين گروه، چين

و پيشرفت مكانيسم هاي وفصل اختلاف مركزي توانستند در حل هاي همكاري مرزي

مي. يابنددست هايي اي به توافق منطقه  توان به توسعه اقدامات اعتمادسـازيِ از جمله

و جديد، مبارزه بـا تروريسـم هايامنيتي در نواحي مرزي، مبارزه با تهديد غيرسنتي

و ديگر جراالملل بين و طلبـيم فراملي، مخالفت با جدايييي، قاچاق موادمخدر ملـي

و ارتقاي همكاري و اقتصادي تندروي مذهبي واسبراسهاي تجاري منـافع متقابـل

)32(.دكربرابري اشاره 

سازمان همكاري شانگهاي اين است كه بـرخلاف درخصوصنكته قابل توجه

يا هاي منطقه اكثريت سازمان وي كه با اهدافي تعيينالملل بيناي شده اقدام به تأسيس

و ايجاد دستورالعمل مي برقراري نهادها ينمايند، مجمع شانگهاي ديـدگاه هاي كاري

ازي خـود همكـار،گرا در اين زمينه اتخاذ نمـود كـه سـبب شـد اعضـا تدريجي را

 
از ين اجلاسا.1 ، اجـلاس)1997(، اجـلاس مسـكو)1996(اجلاس شانگهاي: ها عبارتند

).2000(و اجلاس دوشنبه)1999(، اجلاس بيشكك)1998(آلماتي
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و با مرور طوربهآغاز كنند فصل مسائل مرزيو حل زمان، با كسـب اعتمـاد تدريجي

و موضوعات مشترك، توسعه دهنديكو اطمينان نسبت به  )33(.ديگر، به ساير مسائل

ي غني كردن برنامه كار مجمـع تدريجي برا طوربهبدين ترتيب اعضاي سازمان

و موضـوعات مشـترك، بـراي دسـتيابي بـهكرتلاش و با افزايش شمار مسـائل دند

را توسـعه خود هاي جديد اما منطقي از مكانيسم شانگهاي، دامنه همكارياي مرحله

، ازبكستان با موافقت پنج عضو به 2001 در ششمين اجلاس سازمان در ژوئن. دادند

در.ن پيوستسازمايجمع اعضا بدين ترتيب با الحاق ازبكستان به مجمع شانگهاي

آن به سازمان همكاري شانگهاي تغيير5-اين اجلاس، شانگهاي و در پـي نام يافـت

و تجاري تأكيـد ها در زمينه بر گسترش همكاري ؛شـد هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي

به نام شوراي هماهنگ حتي شورايي به هـاي اهنگي فعاليـت منظـور همـ كنندگان ملي

و چندجانبه ايجاد دولت پيوسـتن ازبكسـتان بـه. گرديد هاي عضو در سطح دوجانبه

ت طوربهمجمع شانگهاي  اين است كه روند شانگهاي از چهارچوبةيدكنندأيرسمي

و شوروي سابق خارج شده  ازبكستان با جمهوري چراكهمسائل مربوط به مرز چين

ن خلق چين هم كاملاً متفاوتي اين كشور را بـه پـنج كشـور ديگـرو منافع يستمرز

.كند نزديك مي

و ش ـنامـه سـازمان تصـويب پطرزبورگ آيـين در اجلاس بعدي سران در سن د

و مشـخص گرديـد و زيربنـايي سـازمان تـدوين و اصول اساسي از جملـه.اهداف

در هـا گسترش همكـاري، تقويت اعتماد متقابل:از ين اهداف سازمان عبارتندتر مهم

و ابعاد منطقه گرايـي، افـراط طلبـي، جدايي مشترك با تروريسم،ةمقابل،يالملل بيناي

و همچنـين هـاي فراملـيِو سـاير فعاليـتحسـلاو مخـدر قاچاق مواد غيرقـانوني

و سـازمان،هاي غيرقانوني مهاجرت هـاي حفظ وگسترش روابط بـا سـاير كشـورها

و زيربنهمچنين.يالملل بين  براسـاس ايي سازمان كه اقدامات سـازمان اصول اساسي

و اصول منشور:از عبارتند شودميريزي آن پي احتـرام،ملـل متحـد توجه به هدف

مداخله عدم،پشتيباني از يكپارچگي سرزميني يكديگر،كشورها به استقلال يكديگر

 صـورت زور يا تهديـد بـه كـاربرد زور بـهيريگكاربهعدم،در امور داخلي يكديگر

و،پاسخگويي به همه مسائل از راه مشورت،برابري همه اعضا،جانبهدو عدم تعهـد

و مشـاركت،گيري نكردن بر ضد كشور ديگر جهت باز بودن در برابر جهان بيروني
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و سازمان )34(.ايي يا منطقهالملل بينهاي مرتبط با ديگر كشورها

عضو ايجاد تأسيس سازمان همكاري شانگهاي فرصت مغتنمي براي كشورهاي

و تشـكيل يـك بلـوك سـويكاز امريكاگيري از روند نزولي هژموني كرد تا با بهره

گيـري نظـام اي از سـوي ديگـر، از شـكل قدرتمند آسيايي در قالب همگرايي منطقه

تكالملل بين و بـدين شـكل موجـبكنجلوگيري امريكابر هژموني قطبي مبتنيي نـد

نظ تسريع حركت به سمت شكل چند قطبي با حضور روسـيه الملل بينام گيري يك

.و چين شوند

و روسيه، دو كانون عمد قدرت در سازمان همكاري شانگهاي، با اتخـاذةچين

، تلاش مشتركي را بـراي تعـديل قـدرت 1990از دهه استراتژي همگرايي راهبردي

و تكجلوگيري هژمونيك ايالات متحده .، آغـاز كردنـد الملل بينقطبي شدن نظام از

ازا تقويت ايـن سـازمان، خـلأباين دو قدرت درصدد برآمدند قـدرتي را كـه پـس

و  مي امريكافروپاشي شوروي در آسياي مركزي ايجادشده بود پـ تلاش ركـرد آن را

و نفوذ فزاينده. كند، با حضور قدرتمند خود جايگزين كنند در آسياي امريكاحضور

چي11مركزي، پس از حوادث  و روسيه بسيار ناخوشايند بوده استسپتامبر براي .ن

و هم روسيه، آسياي مركزي را بخشـي از حيـات واقعيت امر اين است كه هم چين

ميةخلوت يا منطق بر اين اساس بديهي است از احتمال دائمي؛كنند نفوذ خود تلقي

ب امريكاشدن حضور  هره در آسياي مركزي و دو بـه كـاهش يـا شدت نگران باشند

و نفوذ حتي حذف )35(.ندتمايل داردر منطقه امريكاحضور

طبيعي مذاكرات مرزيةاگرچه ورود روسيه به سازمان همكاري شانگهاي نتيج

و   گستردهروسيه را به همكاري آنچه امابوده است، روسيهو اعتمادسازي بين چين

و تهديدات منطقه،سازد در سطح سازمان مجاب مي كـ فرامنطقه بيشتراي ه اي اسـت

. هاي زيـادي مواجـه سـاخته اسـت اين كشور را پس از فروپاشي شوروي با چالش

دستيابي بـه اهـدافي چـون دنبالبهروسيه با عضويت در سازمان همكاري شانگهاي

اي، بردن ظرفيت خود در مـديريت تحـولات منطقـه اي، بالا منطقه هايكنترل تهديد

د امريكانفوذةتنگ كردن حوز بـديهي اسـت. اسـتر منطقـهو كنترل حضور چين

از نظـر. پيوستن به اين سازمان، نيل به منـافع ملـي باشـددرروسيه نخستاولويت 

ويـژه منـاطقبه؛دارد اهميت قرار نخستمنطقه جنوبي روسيه در درجه امنيت ملي، 
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و قفقاز كه در آنها افراط يكي از دلايل حـل. گرايي مذهبي شيوع دارد آسياي مركزي

. اسـت مـذهبي از شورشـيان چچـن چچن، حمايت نيروهاي افراطـيِ دن بحرانشن

و قاچـاق اسـلحه بـراي روسـيه بسـيار همچنين مسائلي چون قاچـاق مـواد مخـدر

هـاي روسـيه بـه اي نگرانـي بنـابراين در سـطح منطقـه)36(.آفرين شـده اسـت مشكل

نيتـر مهـم، امـا ايـن مسـائل شـودميخلاصه گراييو افراططلبي تروريسم، جدايي

كـرده متقاعـد ها را به ايجاد سازمان همكاري شـانگهاي موضوعاتي نيستند كه روس

ي تحت عنوان پيمان امنيتتر مهمها براي مقابله با اين تهديدها سازمان روس. باشند

ها را بيشتر بـه همكـاري روسآنچه رسدمي نظربهبنابراين،. جمعي در اختيار دارند

كرده باشـد، در چهـارچوب مند علاقهري شانگهاي با چين در تأسيس سازمان همكا

و افـزايش قـدرت، دو هدف اصلي سياست خارجي آن يعني افزايش رشد اقتصادي

گـذار مهـم بـر تأثيرتوان گفـت يـك عامـلميسويكاز)37(.قابل فهم است،جهاني

و ايران، مسئله انرژي اسـت كـه  روابط روسيه با كشورهاي پساشوروي، اروپا، چين

و مقابلـه. اقتصادي داردعد ب از سوي ديگر، روسيه براي افزايش قدرت جهاني خود

. داردنيـاز استراتژيك در مسائل جهـانييبه متحد،الملل بينقطبي شدن نظام با تك

اشتراك منافع سبببه بيشترو ايران از سوي ديگرسويكهمكاري روسيه با چين از

.استدر منطقه آسياي مركزياامريكاين سه كشور در جلوگيري از نفوذ 

رانـدن بعد از اشغال افغانسـتان، اسـتراتژي عقـب امريكاها براين باورند روس

و نفوذ آن بر كشورهاي منطقه را دنبال مي و كاهش تسلط و. كند مسكو اين حضـور

و كمـكها پايگاهايجاد  بـه كشـورهاي امريكـا هـاي مـاليي نفوذ در آسياي مركزي

و به تنها براي روسـيهنه،ر اوضاع سياسي منطقهد امريكاهاي دخالتآن دنبال منطقه

مي. استبلكه براي قدرت ديگر شرق يعني چين نيز بسيار خطرناك  توان به تعبيري

ر باؤاوج سياست خارجي روسيه را و مقابله در.دانست امريكاياي تحقق ابرقدرتي

ا سازي بـراي ين سازمان، ائتلافاين راستا يكي از اهداف بلندمدت روسيه از تشكيل

تعـادليةروسيه بسيار مايل است در اين منطقه، وزن. باشدميي خودالملل بيناهداف 

و سـازمان همكـاري شـانگهاي را بهتـرين ايجاد امريكادر مقابليژئوپولتيك شـود

از ديد يك كارشناس سياسـت خـارجي. داند وسيله براي دستيابي به اين اهداف مي

باترهمم«روسيه،  در منطقـه اطـراف امريكـا بـر سـر نفـوذ امريكاين اختلاف روسيه
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و آذربايجان در ناتو طور يقينبهروسيه. روسيه است با عضويت اوكراين، گرجستان

و با استفاده از تصميم ازبكستان براي برچيدن پايگاه نظامي  در امريكـا مخالف است

يي از آسـياي مركـزي امريكـا نيروهاي خروج سازيِ زمينه دنبالبهاين كشور، روسيه

آسـيايدر امريكـا هـاي خـواهي دهـد در مقابـل زيـاده روسيه ترجيح مـي)38(.»است

و كشورهاي منطقه را به همكاري بيشتر با اعضاي اينكبا چين همكاري،مركزي ند

و گسترش نفوذ چين اينها، خطر توسعهبر اگرچه علاوه؛سازمان ترغيب نمايد گرايي

و هـر از چنـد اي مركزي نيز موجبات نگراني دولتمردان روس را سبب شدهدر آسي

هـا، انـد، امـا از نظـر روس هـا شـده تهديدات چينـيازپوشي گاهي مجبور به چشم

و امكان انتقال حكومت كشورهاي آسياي گرايان مركزي به اسلام بنيادگرايي اسلامي

و از و گسـترش نفـوذ نـا تـر مهـم همه تندرو و خطـر واقعـي،توتهديـد غـرب تـر

ميكتري است كه تداوم اتحاد استراتژي نزديك )39(.دنك با چين را توجيه

زئاز ديد بسياري از محققان، تأسيس سازمان شانگهاي از سه نظر براي چين حا

ايـن مسـلمانانِةطلبانـ هـاي اسـتقلال چين با تهديد فعاليت)1)40(:اهميت بوده است

و كشور در استان سين گيـري شـكلوهمچنين مسئله تروريسم مواجه اسـت كيانگ

بر اين اساس چـين. تواند تضميني براي امنيت اين كشور باشد سازمان شانگهاي مي

اند امنيت متقابل خود را در مقابل تروريسـمو اعضاي سازمان شانگهاي تلاش كرده

س)41(.نندكجهاني تضمين  ازمان از اين رو شاهديم يكي از سه محوري كه در منشور

در)2. كه يكـي از آنهـا تروريسـم اسـت است آمده، مبارزه با سه شر  وجـود نفـت

و ايـن(آسياي مركزي براي چين كه در حال حاضر به واردات انرژي وابسته اسـت 

بـا. برخـوردار اسـت بسـيار زيـادي، از اهميـت)وابستگي افزايش نيز خواهد يافت

مي شكل و كشورهاي منطقـه را در ايـن تواند همكاري روس گيري شانگهاي، چين يه

مي)3. مورد تضمين كند تواند از طريق تأسيس سازمان شانگهاي اميدوار باشـد چين

سهچند الملل بيندر ايجاد يك نظام  جانبه ميان چـين، قطبي از طريق گسترش روابط

و  برقـراري نـوعي دنبـالبهبه عبارت ديگر چين؛باشد مؤثرتواندمي، امريكاروسيه

بامنا و همكـاري اسـتراتژيك بـا سـويكي از الملل بيندر سطح امريكاثبات با سبات

از ايـن طريـق)42(.اسـت از سوي ديگر) از طريق سازمان همكاري شانگهاي(روسيه

 هرگونـه گيـري توانـد از شـكل در حال صعود مـي يك قدرت جهانيِ عنوانبهچين 
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راو ايجـاد نظـام چنـددنكخود جلوگيري عليه امريكااتحادي حول روسيه يا قطبي

)43(.سازد پذير امكان

و فعـال تا پيش از تأسيس سازمان همكاري شانگهاي، چين از حضـور رسـمي

ميهاي همكاري امنيتي در پيمان تشـكيل ايـن گـروه در راسـتاي اما، كرد خودداري

و اهداف منطقه بهالملل بيناي و حك تأمينمنظوري اين كشور تيـامنافع حيـاتي آن،

ـ امنيتـي چـين در طـور بـه امـروزه چـين.دارداز تغيير اسـتراتژي دفـاعي فعالانـه

هـاي هنوز با چالش اگرچه؛ي استالملل بيني جايگاه جديدي در عرصه وجو جست

و نظـامي كشـور سـت، امـا اكنـون از نظـر اقتصـادي، علمـيرو روبهبسياري  ، فنـي

ميبهيقدرتمند و در صحنه سياست شمار .داردي بسيار مؤثر جايگاهلالمل بينآيد

ب استراتژيكي خود توسـطةشدت از محاصره چين به دلايل استراتژيكي مهمي

و امريكا در مناطق مختلف اطراف قلمرو خـود امريكاي نظاميها پايگاهنگران است

مي عليهرا تهديدي اساسي  و منافع خويش ارزيابي  امريكاويژه حضوربه؛كند امنيت

و منافع اقتصادي خود مـيراي مركزي در منطقه آسيا از. دانـد مغاير با امنيت نظامي

آن،كند با تقويـت هرچـه بيشـتر سـازمان همكـاري شـانگهاي اين رو تلاش مي از

مياين از ديدگاه چين،.ندكاهرم قدرت استفاده عنوان به تواند بـه گسـترش سازمان

و اقتصادي چين در منطقه آسياي مركزي  و عمق استراتژيكجرمننفوذ سياسي شده

كيانگ، در شرق استان سيني در آينده،لاحتماهاي چين را در هنگام مقابله با ناآرامي

مي. گسترش دهد تواند ابزار مناسبي بـراي از سوي ديگر سازمان همكاري شانگهاي

از. در آسياي مركزي محسوب شود امريكاهاي چين با سياستةمقابل در واقع يكـي

اهداف چين از تقويت سازمان شانگهاي تضمين امنيت دسـتيابي بـه منـابعينتر مهم

و نيز فراهم ساختن بازارهـاي جديـد بـراي كالاهـاي خـويش  انرژي آسياي مركزي

.است

با افـزايش قـدرت اقتصـادي چـين، اشـتهاي ژئواسـتراتژيك آن نيـز گسـترش

در آسـياي اولويت اساسي چين در حال حاضر بر حفـظ صـلح. كند بيشتري پيدا مي

و ارتباط صلح با مركزي ،ارتقاي رشد اقتصادي خود با هدفي جهانيها قدرتآميز

)44(.شده است متمركز

و پكن همواره با تصريح بر  تواننـد مـي اين امـر كـه كشـورهاي منطقـه مسكو
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از طريق سـازمان خصوصبهاي در قالب همگرايي منطقهرا اي خود مشكلات منطقه

كنشانگهاي  تحل و نفوذ هرچه بيشتر ايـالات لاش كردهند، اند مانع گسترش حضور

در گيري موضع.دشومبارزه با تروريسمةبهان متحده در منطقه به هاي ايـن دو كشـور

در 2006جريان اجلاس سال  و ارائـه بيانيـه مشـترك سـازمان همكـاري شـانگهاي

ت ايـالات هـاي عضـو از دخالـ دهنده اوج مخالفت سران دولت اجلاس سران، نشان

.استاي متحده در مسائل منطقه

دركشـورهاي آسـياي مركـزيةين انگيـز تـر مهمرسدمي نظربهاز سوي ديگر

ايـن كشـورها. منافع امنيتي بوده اسـت تأمين،پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي

اي را درخصـوص سـه عامـل شـر يعنـي تروريسـم، اميدوارند سازمان نقـش ويـژه 

جد افراط و ازآنجا كه به تنهايي قادر به حفظ امنيـت خـودوندكايفا طلبي اييگرايي

. دنـدكرمنافع خـود اسـتقبال تأمينيك قالب امنيتي براي عنوانبهاز سازمان،نديستن

و كسـب كمـك راهدر عين حال اين كشورها بـه توسـعه اقتصـادي خـويش از هـا

و روسـيه اميدوايگذار سرمايه و اقتصـادي چـين از طرفـي ايـن. رنـد هـاي تجـاري

و اين گمانند تا بتوانند از رقابت كشورها بر بهـره در منطقه امريكاهاي چين، روسيه

و منافع خود، نفـوذ آنهـا را در منطقـه تعـديل بگيرند . ننـدكو ضمن حفظ استقلال

و آسيب هاي رنگين در منطقه انقلاب خـود در پـذيري اين كشورها را متوجه ضعف

و مداخلههاي داخلقبال تهديد و سـبب شـده ايـن) امريكـا( خـارجي هايي نمـوده

اي در قالـب سـازمان شـانگهاي نشـان كشورها گرايش بيشتري به همكـاري منطقـه 

.دهند

و بنابراين با عنايت به اولويت و منافع اعضـاي سـازمان در آسـياي مركـزي ها

رش نـاتو هاي گست توجه به گسترش نفوذ ايالات متحده در منطقه با پيگيري سياست

و روسيه اختلاف و تضاد منافع خـود را در منطقـههانظر به شرق، طبيعي است چين

و به يك همكاري استراتژيك در قالب سـازمان همكـاري شـانگهاي به سويي نهاده

و روسيه توسع. روي آورند و حضورةچين هم امريكانفوذ ايـنيمـرز در منطقه را

و در ايـن نگاه ويژه بنابراينكنند، كشور با خود تلقي مي اي به تحولات منطقه داشته

و جانبـه همهجهت همكاري  اي را بـا كشـورهاي منطقـه بـراي مقابلـه بـا هژمـوني

. انـدو ايجـاد نظـام چنـدقطبي قـدرت در جهـان آغـاز كـرده امريكاگرايي جانبه يك
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برهمين اساس با جذب كشورهاي آسياي مركزي در چهارچوب سازمان شـانگهاي،

پ را امريكـا مقابله بـا نفـوذ منظوربههاي قدرت اين سازمان تانسيلتقويت در منطقـه

با؛اند داده مدنظر قرار و حمايت، تضمين امنيت منطقهرهاچنانكه اعضاي سازمان اي

و دموكراتيـك شـدنِ از روند حركت به را الملـل بـين روابـط سمت نظام چنـدقطبي

.اند هدف اصلي تأسيس سازمان عنوان نموده

و سازمان همكاري شانگهايا  يران

سـاجنگپين ترتيبـات امنيتـي نخسـت عنوانبهگيري سازمان همكاري شانگهاي شكل

و فرامنطقه سرد، واكنش بازيگران منطقه به اي همـراهي بزرگ را بـهها قدرتويژه اي

و فرامنطقه برخي بازيگران مهم منطقه. داشت اي ازجمله مغولستان، هند، پاكستان، اي

و افغ همكـاري بـا، تمايل خود را سازمان گيري از آغاز شكل)45(امريكاانستان، ايران

 عنـوان بـه با عضويت مغولستان،2004در سال.نداههاي گوناگون ابراز داشت در زمينه

، در دهمين اجلاس سـران 2005در سال بعد يعني در ژوئن.دشعضو ناظر موافقت

و گسـترش حـوز منظـورهبدر شهر آستانه، اعضاي اصلي سازمان فعاليـتةتقويـت

و ايران را مورد تصويب قرار .دادند سازمان، عضويت ناظر كشورهاي هند، پاكستان

وم در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در برابـر سـازمان اصل مسلّ هـا

دو.و نپيوسـتن بـوده اسـت سـر بـاز زدن اصل،اي منطقهتيِ هاي امني پيمان حضـور

م و روسيه در سازمان همكـاري شـانگهاي نطقهقدرت بزرگ ـ جهاني يعني چين اي

تك كه مخالف شكل ، بـود امريكـا قطبي بودند براي ايران كه در تضاد بـا گيري نظام

ميبر تصور ايران. جذابيت زيادي داشت تواند با عضـويت در سـازماني اين بود كه

و واقعي كه  و تـك گيري نظـام در مخالفت با شكلبه شكل آشكار قطبـي قـرار دارد

، امنيت خـود را تضـمين شودميمحسوب امريكاچالش جدي براي هژموني جهاني 

.ندك

و نـامزدي هنـد  حضور دو عضو شوراي امنيت در سازمان همكاري شـانگهاي

بر افزايش قـدرت، براي عضويت دائم در شوراي امنيت، علاوه)عضو ناظر سازمان(

ظ ة كنند رفيت قابل توجهي را براي ايفاي نقش تعيينبازيگري اين سازمان در منطقه،

داشـت نبايد از نظر دور هرچند. گيري تحولات جهاني توليد كرده است در شكل آن
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يكي از راهبردهاي اساسـي ايـران در عرصـه سياسـت خـارجي، توجـه بـه همواره

و همگرايي منطقه و دستيابي بـه سازيِ برطرف با هدفاي همكاري مشكلات منطقه

و شكوفايي اقتصادي براي ملت،نيت، رفاهام هاي منطقه بوده است، اما تغييـر توسعه

ويـژه بـهـاي منطقـه هاي امنيتـيِ بر عدم عضويت در پيمان ايران مبنيةسياست ديرين

داشـت مـي تري بايد دليل اساسيـي بزرگ در آن شركت داشته باشندها قدرتاگر 

و امريكـا ده از فرصت ساختاري ضعف هژمـوني كه همانا به ادعاي اين مقاله، استفا

ضدگيري شكل بـوده امنيـت ملـي خـود، تـأمين هژمونيك، در راسـتاي يك سازمان

.است

و دو قـدرت بـزرگ عضـو سـازمان شـانگهاي يعنـي روسـيه و)46(منافع ايران

به امريكادر جلوگيري از نفوذ)47(چين ويژه آسـياي مركـزي، در آسياي جنوب غربي

و همچنـين موجب نزديكـي  آنهـا بـه يكـديگر در چهـارچوب مناسـبات دوجانبـه

ايـران بـدين علـت خواهـان.دش ـدر قالب سـازمان همكـاري شـانگهاي چندجانبه

مخالفـت سـازمان بـاـد كه متوجه اين ويژگـي گرديعضويت در سازمان شانگهاي 

تك شكل .ـ شده بود امريكاقطبي به رهبري گيري نظام

، ايـران تقاضـاي الاسلام سيد محمـد خـاتميجتحدر زمان رياست جمهوري

. نـدكمقاومت امريكاگرايي عضويت به اين سازمان را داد تا بتواند در مقابل هژموني

و براساسبيشتر سياست خارجي دولت خاتمي هرچند قـرار امريكـا تعامل با غرب

و وي معتقد بود مي فع ملـي منا راستايبا غرب در از راه ائتلاف سازنده توان داشت

ج و حفظ كيان و در نتيجه تأكيد كمتري بـر شـرق مهوري اسلامي ايران ايران رسيد

جمهوري وي در ارتباط بـا هاي آخر رياست مشكلاتي كه در سال سبببهداشت، اما 

و عـدم عنوانبهاعلام ايران(آمد وجودبهغرب  يكي از كشـورهاي محـور شـرارت

، ايران تمايل خـود)كشورهاي اروپاييبااي مطلوب در مذاكرات هستهةكسب نتيج

)48(.ساخت آشكاربه شرق را

موجب شـد رويكـرد سياسـت نژاد دكتر محمود احمديروي كار آمدن دولت

و سياسـت نگـاه بـه شـرقاي اندازهتا جمهوري اسلامي ايران خارجي  تغيير نموده

و ايـرانةتجربسويكاز.دشواعلام  در بـه تعامل خاتمي با غرب مثبت نبـود ويـژه

و امتيازي كسب ننمـوده اي جز عقب عرصه مذاكرات هسته نشيني كار ديگري نكرده
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مي رسد احمديمي نظربهاز سوي ديگر؛بود از نژاد خواست با دولت قبلي كـه آن را

مي لحاظ سياسي آنتي ايـن بـود كـه تـر مهـم اما نكته؛دانست، متفاوت باشد تز خود

به احمدي و يارانش سياست خارجي همچنان به اين امـر اعتقـادةيژه در عرصو نژاد

و غرب در ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران اسـت داشتند كه مسئله اساسي ايران

آن نه سياست .هاي

و همكارانش بر اين اعتقـاد بودنـد كـه رفتـار خـارجي ايـران موجـب خاتمي

مي اعتمادي كشورها از جمله غربي بي و ژ ها شده و رفتـار توان با يـك سـت جديـد

و همكاري متعادل و اعتماد اين جو،جويانه تر از. زدايي كردو تنشسازي را شكست

و تـنش درصـددو كـرد هـا را مطـرحي تمـدن وگو گفتتز،اين رو خاتمي زدايـي

به اما دولت احمدي. آمدبر سازي اعتماد را امريكـا ويـژه نژاد دشمني غرب بـا ايـران

مي عميق و معتقد است تهديد تر از اينها تا( امريكاداند زيادي تحت سـلطه اندازهكه

و از ايـن رو تغييـريتهديد) هاي اسرائيل است سياست و وجودي است استراتژيك

و ايـن كشـورها شـكل  رفتار ايران موجب نخواهد شد مناسبات عادلانه ميان ايـران

راها نشان داده توقعاي گونه كه مذاكرات هسته بگيرد، بلكه همان و امتيازخواهي آنها

و يـارانش معتقـد شـدند بايـد سياسـتي از اين رو احمدي. افزايش خواهد داد نـژاد

و فعال مقتدرانه و تر در مقابل غرب به كوتاه آمدن تر در سياست خارجي اتخاذ شود

از جملـه)49(.رفتار خارجي ايران را تغيير دادند؛ در نتيجهضرر منافع ملي ايران است

ت ، اعلام سياست نگاه به شرق توسط دولت جديد شامل ديپلماسـي فعـالهاغييراين

ين تـر مهـم تـوان گفـتمي. مي در سازمان همكاري شانگهاي بودئبراي عضويت دا

ان جديـد گـذار سياسـت)50(.غـرب اسـتةهدف اتخاذ سياست نگاه به شرق، موازن

ايجـاد« امريكـا له بـا هاي مقاب سياست خارجي ايران معتقد هستند يكي از بهترين راه

رو» اتحاد با كشورهاي آسيايي و از ايـن حضـور فعـال در سـازمان دنبـال بـه است

قرار امريكاكه در تقابل آشكار با نظام جهاني تحت سلطه هستند همكاري شانگهاي 

نژاد، نشان از ايـن ويژه دكتر احمدي نگاهي گذرا به سخنان مقامات ايراني به)51(.دارد

كه هدف اصـلي ايـران از عضـويت در سـازمان همكـاري شـانگهاي، واقعيت دارد 

 تـأمينو در نتيجـه امريكـا گرايـي برداري از پتانسيل آن براي مقابله با هژمـوني بهره

و منافع ملي ايران بوده است .امنيت
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وزير خارجه ايران در مراسـم افتتاحيـه چهـاردهمين منوچهر متكيبراي نمونه

و قفقاز در تهراني آسياي الملل بينهمايش  ، ضـمن 1385آبـان8 در تـاريخ مركزي

ايـده ايـن: گفت)52(عضويت در سازمان همكاري شانگهايازاشاره به اهداف ايران

و اقتصـادي  وي در ادامـه.ي اسـت المللـ بـين سازمان ايجاد يك نظام نوين سياسـي

و ناظر سـازمان همكـاري: خاطرنشان ساخت  در شرايطي كه برخي كشورهاي عضو

ـ تبليغي شانگهاي هدف مخالفت و تهاجم سياسي ي جهـاني همچـون هـا قـدرت ها

هـاي سـازنده همكـاري ميـان اند، نبايد اجازه داد فرصتو انگليس واقع شده امريكا

و ناظر سازمان تحت  )53(.رفتارها قرار گيرد گونه اين تأثيركشورهاي عضو

رهبر معظم انقلاب نيز كه دريا االله خامنه آيت الملل بينمشاور اكبر ولايتي علي

براي شركت در اجلاس سـران سـازمان 1386نژاد به شانگهاي در سال سفر احمدي

 بيشـتر همكاري شانگهاي شركت داشت، اذعان نمـود سـازمان همكـاري شـانگهاي 

و ايـران از اهميـت منظور به بسـيار جلوگيري از گسترش ناتو به شرق تشكيل شـده

مجموعـه«از ديـد وي،. برخـوردار اسـت ان به اهداف خودزيادي در نيل اين سازم

بهفعلي پيمان،  يك نزديك و هاي جهـان چهارم وسعت خاك نيمي از جمعيت جهان

و عظيم را دربر مي و آبي را دارد كه اگـر در كنـار هـم قـرار گيرد ترين منابع معدني

و تدبير لازم به سمتي خواهد رفـت كـه  ةمجموعـينتـر بـزرگ گيرد، با عزم راسخ

)54(.»خواهد دادقدرتي جهان را در خود جاي

ر در ايران در اجلاس جمهوريسئهمچنين  1386و 1385هاي سران شـانگهاي

و تقريباً به و همچنين ملاقات در تمامي اين اجلاس صورت فعال شركت كرد هاي ها

گيـري در مقابله بـا شـكلآنبه پتانسيل، دوجانبه با رهبران كشورهاي عضو سازمان

و هژموني نظام تك نژاد در اجـلاس البته دكتر احمدي. اشاره نمود امريكاگرايي قطبي

سازمان همكاري شـانگهاي تأسيس كه اين مطلب صريح از بيان شكلبه 1385سال 

از سبببه،و قصد ايران در عضويت در آن مخالفت با كشوري ثالـث يـا جلـوگيري

اما سال بعد آشكارا بر اهميـت سـازمان)55(.خودداري كرد،نفوذ كشوري ثالث است

. قطبـي تأكيـد ورزيـد گيري نظام تـكو شكل امريكاجلوگيري از نفوذدرشانگهاي 

، ضـمن اعـلام صـريح 2006براي نمونـه وي در اجـلاس سـران سـازمان در سـال

مـا خواسـتار گسـترش«: درخواست عضويت كامل ايران در سـازمان چنـين گفـت
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ويو تبــديل آن بــه ســاختار ســازمان همكــاري شــانگهاي گــذار در تأثيرقدرتمنــد

و هاي منطقه سياست هااين سازمان بايد بتواند در مقابل تهديـد.ي هستيمالملل بيناي

و مداخلو دخالت ايسـتادگي كشـورها در منطقـه نظامي سـاير هايههاي غيرقانوني

مـ«: وي همچنين در مصاحبه بـا خبرنگـاران گفـت.»كند توانـديپيمـان شـانگهاي

و ثبـات علاوه و آرامش در منطقه، نقـش مـؤثري در تقويـت صـلح بر تحكيم صلح

و مانعي در مقابل تهديدها  و زورمداران هايهو مداخلجهاني داشته نظـامةغيرقانوني

)56(.»سلطه جهاني باشد

هـاي سـاختاري نظـام از اين رو، نگارندگان بر اين باورند با توجه بـه واقعيـت

مالملل بين و امريكابر تضعيف هژموني جهاني بنيي ، ايجـاد يـك فرصـت سـاختاري

 پـيش ست، امريكاگيري سازمان همكاري شانگهاي كه مخالف هژموني جهاني شكل

خارجي، پيوسـتن آن را بـه هايچيز نياز ايران به حفظ امنيت در مقابل تهديد از هر

ب؛دكن سازمان همكاري شانگهاي توجيه مي رخـورداري ايـران از اگرچه اين امر مانع

و فرهنگي(امتيازات ديگر  از پيوستن به يك اتحـاد) منافع اقتصادي، سياسي، تجاري

و روسـيه نهايـت در تواندميعضويت اين د، اماشو اي نمي منطقه ايـران را بـا چـين

و در عـين حـال كاهدميعليه ايران امريكاسناريويي كه از قدرت تهديد؛متحد كند

ميكه ايران به سا و چين پناه در امريكـا برد، منجر به كاهش قـدرت يه امنيتي روسيه

و آسياي مركزي خواهد به عبارت ديگر، بـا تقويـت پيونـدهاي)57(.شد خليج فارس

و  و اقتصادي ايران با اعضاي سازمان همكـاري شـانگهاي، خصوصـاً چـين سياسي

و ايـن مسـئله روسـي  و چـين را روسيه، منافع اين كشـورها در هـم گـره خـورده ه

و اختلالداردميوا هاي متخاصم خارجي كـه منجـر بـه بـرهم زدن نسبت به عوامل

بي ثبات در ايران مي )58(.تفاوت نمانند شوند،

و تمايلةهاي فزايند در مجموع همكاري و روسيه مقابله بـا نفـوذ آنها به چين

كنـد ترغيب مـي در آسياي مركزي، ايران را به همكاري بيشتر در اين سازمان امريكا

اي خـود كـه بـر تيكي دو كشور، به اهداف منطقـهيگيري از اين ترس ژئوپل تا با بهره

دانـدمي خوبيبهايران.دشوشده است، نزديك اي استوار محور تضمين امنيت منطقه

و شكل امريكادور نگاه داشتن  از قطبي، چنـد الملـل بينگيري نظام از آسياي مركزي

بههدف اصلي اعضاي شا و روسـيه نگهاي و شـانگهاي در حـال اسـت ويـژه چـين
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گيـري هژمـوني جهـاني دارد از شكل درنظرتبديل به قطب قدرت جديدي است كه

، احتمـال اتخـاذ مواضـع امريكـا گرايي بيشتر چه بسا يكجانبه.ندكجلوگيري امريكا

و شديدتر سازمان شانگهاي صريح و دهددر منطقه را افزايش امريكاحضور عليهتر

و نـه ايـن سياسـت.دريـگ قرار امريكابا هژمونييدر تقابل آشكارتر هـاي اعمـالي

دري مطرحِها قدرتاعلاني  سازمان همكاري شانگهاي، ايران را به عضـويت كامـل

مي امريكااين سازمان براي مقابله با هژموني  .دكن ترغيب

 گيري نتيجه
،كنـوني الملل بينايران در نظام ين معضل جمهوري اسلاميتر مهمشايد بتوان گفت

هـاي هـاي نظريـه آموزه براساس.ستامريكاتخاصم آن با تنها ابرقدرت جهان يعني

دوقطبـي بـه الملـل بـين تواند در نظـام، هيچ كشوري نميالملل بينساختاري روابط 

تك،مخالفت با دو ابرقدرت ت بـا تـك ابرقـدرت بپـردازد قطبي به مخالف يا در نظام

جمهـوري اسـلامي ايـران در نظـام)59(.دكن ـكه تصميم بگيرد خود را منزوينمگر اي

و سپس در نظام شبه دوقطبيِ قطبي پـس از جنـگ سـرد، بـه چنـينتك جنگ سرد

از. سياستي اقدام نمود ـ نه غربي در نظـام دو قطبـي جنـگ سـرد سياست نه شرقي

باسو يك تك امريكاو تداوم خصومت از در نظام شبه فروپاشي شـوروي قطبي پس

.از سوي ديگر، نشان از اتخاذ چنين سياستي از سوي ايران داشت

ي بـزرگ هـا قـدرت يكي از اصول اساسي سياست خارجي ايران عدم اتحاد بـا

در جهاني بود، اما شكل در 2001گيري سازمان همكاري شانگهاي و عضويت ايران

در رويكرد سياست خـارجي استراتژيكي، نشان از تغيير2005اين سازمان در سال

در سبببهگونه كه در اين مقاله نشان داديم، همان. ايران بود ايجاد فرصت ساختاري

گيري سازمانو شكلسويكاز امريكادر اثر تضعيف هژموني جهاني الملل بيننظام 

ـ جهـاني كـه مخـالف همكاري شانگهاي با عضـويت دو قـدرت بـزرگ منطقـه  اي

بودند از سوي ديگر، ايران به عضـويت در سـازمان همكـارياامريكگرايي هژموني

استدلال اصلي مقاله اين بود كه تلاش ايران براي عضـويت. گرفتتصميم شانگهاي 

و ضديت با هژمونياين در  .بود امريكاگرايي جهاني سازمان در راستاي مقابله

دو عضـويت ايـران در سـازمان شـانگهاي مـي؛از ديد نگارندگان فايـده توانـد
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ودتوانـميكه ايران نخست اين: استراتژيك براي ايران داشته باشد بـا حضـور چـين

باتر بزرگروسيه  حل را تا اندازه امريكاين معضل خود يعني تخاصم ند، به اينكاي

. منـزوي شـود الملـل بينكه در نظام ادامه دهد بدون اين امريكامعنا كه به مخالفت با 

سرنوشـت آن بـا اعضـاي ايـن سـازمان شودميي موجب عضويت ايران در شانگها

درويژه دو قدرت بزرگ به و و روسيه گره بخورد نتيجه امنيـت ايـران تـا يعني چين

اتخاذ اين سياست اسـت كـه دليلبه. شود تأمين)در مقايسه با گذشته(زيادي اندازة

مخالفـانيهانژاد برخلاف تفسير در دوره احمدي گران سياست خارجي ايرانِ تحليل

ــ ويداخل ــه اصــلاحي ــان از جمل ــيار)60(،طلب ــارجي وي بس ــد سياســت خ معتقدن

و واقع )61(.گرا بوده است پراگماتيست

ميةاما فايد توانـد بـا پشـتوانه جديـد دوم از ديد نگارندگان اين است كه ايران

، بـه تقويـت كسـب كـرده عضويت در سازمان همكاري شانگهاي سبببهكهيامنيت

همهژموني خو اقـدام در ايـن منطقـه امريكازمان با تضعيف هژمونيد در خاورميانه

كه همان.ندك ميتر پيشگونه تواند در منطقه داراي هژموني باشـد گفتيم زماني ايران

وسويككه از  و از سوي ديگر بتواند با تركيبـي از زور تنها قدرت برتر منطقه باشد

از خي به سياست هسـتهبر.ندكرضايت، برتري خود را برقرار  و سـو يـك اي ايـران

دليلـي بـر آغـاز عنـوان بـه شيعي از سوي ديگريدهي به بلوك تلاش آن براي شكل

اين مقاله ضـمن قبـول اينكـه چنـين)62(.اند اي ايران اشاره كرده گرايي منطقه هژموني

و امريكـا جهـاني گرايـيِ تضعيف هژموني سبببهدر سطح منطقه فرصت ساختاري

ت ايران در سازمان همكاري شـانگهاي ايجـاد شـده، معتقـد اسـت در حـال عضوي

از هژموني منطقه دنبالبهتوان با قاطعيت گفت ايران حاضر نمي سويكاي است زيرا

،اي است وجود نـدارد ساخت سلاح هسته دنبالبهكه ايران مدرك قطعي در مورد اين

ـ اسـلاميدر گيري يك بلوك شيعي كاملاً از سوي ديگر، شكل تضاد با منـافع ملـي

ب. ايران قرار دارد و برخي كشـورهاي عربـي امريكامنافعةكنند تأمينعكسراين امر

)63(.منطقه است كه البته در اين مقاله امكان بررسي آن وجود ندارد

توان گفت ايـن اسـت كـه ايـران در حـال تنها چيزي كه از ديد نگارندگان مي

د سبببهحاضر  از امريكـا نيـاي عـرب، عـدم موفقيـت تضعيف عمـومي در منطقـه

درو نيزو تضعيف اسرائيل از سوي ديگرسو يك و روسـيه كسـب پشـتيباني چـين
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كشوري كه داراي قابليت(1يك قدرت هژمون بالقوه عنوانبهتواندميسطح جهاني،

.تعريف گردد،)استبه قدرت برتر تبديل

و فرصـت امريكـا رونـد افـول هژمـوني بنابراين، از ديد اين مقاله با توجه بـه

و منطقــه الملــل بــينشــده در ســاختار نظــام ايجاد ســاختاريِ اي در ســطح جهــاني

مي)خاورميانه( تواند با عضـويت كامـل در سـازمان شـانگهاي ضـمن تـداوم، ايران

و از انـزواي امريكامخالفت با  ي خـود المللـ بـين به تضمين امنيـت خـود پرداختـه

ميهمچ.ندكجلوگيري از نين جمهوري اسلامي ايران فرصـت ايـن تواند با اسـتفاده

و مشـكلات امريكـاي با توجه به درگيرو ساختاري  ازدعـدمتدر خاورميانـه ي كـه

و عراق با آنهاسو يك و از سوي ديگررو روبهدر افغانستان در سـبببهست ناكـامي

و با پشتگرم  ـ فلسطيني، بهعضويتباكهيحل منازعه اسرائيلي دسـت در شانگهاي

وة خاورميانـه تقويت نقش رهبـري خـود در معـادلات منطقـ دنبالبهآورده،  برآيـد

و ديد آيا جمهـوري اسـلامي هرچند؛گرايي اقدام كند نوعي هژموني به بايد صبر كرد

.كند يا خير ايران از اين فرصت استفاده مي

1. Potential Hegemon 
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ها پي نوشت
ـ امنيتـي ميـان كشورهاسـت كـه.1 در اينجا منظور از اتحاد نوعي همكـاري نظـامي

رويكـرد اصـلي جمهـوري. از ايـن جملـه اسـت سازمان شانگهاي از ديد بسياري محققان
ـ امنيتي منطقه  و جهاني بوده است اسلامي ايران، عدم عضويت در اتحادهاي نظامي بـا. اي

و محـرز بـودن  و چين در سازمان همكاري شـانگهاي به حضور دو ابرقدرت روسيه توجه
كه در مقاله اشاره خواهد شـد، درخواسـت عضـويت  ـ امنيتي آن جمهـوري ماهيت نظامي

و خاورميانـه يوسـفي، بنگريد بـه اميرمحمـد حـاجي. اسلامي ايران جاي سؤال دارد  ايـران
اتحادسـازي در سياسـت«، فصل اول با عنوان)1383هاي استراتژيك، مركز بررسي: تهران(

.»الملل هاي روابط بين خارجي ايران براساس نظريه
ن در ادبيات سياست خارجي از نظريه.2 ام بـرده شـده اسـت كـه منظـور هاي رفتاري

از ايـن تقسـيم. هاي ساختاري است هاي كارگزارمحور در مقابل نظريه همان نظريه بنـدي را
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